
11یکشنبه 28 خرداد 1396 | سال پنجم | شماره 1151 روایت نو   www.shahrvand-newspaper.ir  

پایان صفحه‌بندی:شروع صفحه‌بندی: زمان صفحه‌بندی:15/00- 14/30

 دو نما از قحطیِ جنگ اول
قحطی و پیامدهای ویرانگر و کشــنده آن همواره 
یکی از پدیده‌هــای تاریخ دیرینه ایران بوده اســت. 
واپسین قحطی‌های بزرگ تاریخ ایران در پی رسیدن 
دامنه دو جنگ بــزرگ جهانی به این ســرزمین و 
درگیری ناخواســته ایران و ایرانیان در آن رخ داد؛ دو 
رخداد هولناک که ویرانی و کشته‌هایی بسیار در این 
سرزمین برجای گذاشت. دکتر غلامعلی آذرخشی، 
ذیل نوشــتار »تبریز قحطی‌زده- مرگ نمادر- ناله 
ارواح- چغاله شــاعر« در کتاب »خاطرات سیاســی 
و تاریخی«، خاطــره‌ای از قحطی پــرآوازه ایران در 
زمان جنگ یکم جهانی در تبریز نگاشــته است که 
دو تصویر رویــاروی از رفتار ایرانیــان در این رخداد 
به نمایش می‌گذارد »نیروهای روســی و انگلیسی و 
عثمانی کشور ما را میدان تاخت‌وتاز کرده بودند ... در 
آن ایام نرخ اجناس داخلــی و خارجی بالا رفت. غذا و 
پوشاک کمیاب شــده بدنبال خشک‌سالی و ناامنی 
آتش قحطی زبانه کشید. در این گیرودار حصبه بومی 
و نیز گریپ وباماننــدی ... در زادگاه من تبریز، بیداد 
میکرد. هر روز در راه دبستان میدیدم که دهها بیمار 
از زن و مرد خصوصا کودکان برهنه در کنار کوچه‌ها 
و هشتی خانه‌ها از بی‌غذایی و بی‌دوایی جان داده‌اند 
... در آن روزگار وانفسا چند ملاک و محتکر بی‌انصاف 
گندم و جو و برنج و حبوبات ... و حتی سیب‌زمینی را 
انبار می‌کردند تا بقیمت گرانتر بفروشند. ... یکی از این 
محتکران را که از علمای بانفوذ و مقتدر و ثروتمند شهر 
بود روزی سه مرد نقابدار نزدیک ظهر و موقعی که از 
برچیدن ختم یکی از اعیان برمی‌گشــت از کالسکه 
بیرون کشیدند و با پسرش کشتند، و طبانچه بدست 
در درشکه‌ای نشستند و فرار کردند. من خودم شاهد 
این واقعه بودم. البته عده زیادی از مردم نیکوکار هم 
در آن شهر بودند که وجود تنگدستی میکوشیدند با 
جمع‌آوری اعانه دیگ‌های دم‌پخت بار کنند و اقلا یک 

وعده غذا در دو روز به جمعی از گرسنگان برسانند«.

 آرتور کریستن‌سن، فرنگی‌مآبی و 
ماجراهای جعفرخان

سنت و تجدد؛ دو راه موازی

آرتور کریستن‌سن، ایران‌شناس بزرگ دانمارکی، 
از پژوهشــگران اروپایی به شمار می‌آید که به پدیده 
»تجدد« در ایران اواخر دوره قاجار و و روزگار پهلوی 
اول توجه کرده اســت. او در کتاب ارزشــمند »طرح 
مختصری از فرهنگ ایــران« از پاره‌ای جوانان ایرانی 
در واپسین سال‌های ســده 19 میلادی یاد می‌کند 
که »با لباس و اطوار اروپائی، هموطنان معمولی خود 
را تحریک میکردند«. آنان همچنین در کنار »لباس و 
شکل ظاهر« می‌کوشیدند »طرز فکر اروپائی خود را 
نیز به خود و اطرافیان تحمیل کنند«. کریستن‌سن 
هرچند این کار را »خیلی مشکل و حتی غیر ممکن« 
می‌پندارد اما یادآور می‌شــود »پس از چندی تعداد 
این جوانها زیاد شد«. ایران‌شناس دانمارکی، روزگار 
آن جوانان را چنین به تصویر می‌کشد »از تحصیلات 
خود با خودخواهی لاف میزدند و به هموطنان بیسواد 
خود با حقارت نگاه میکردند«. چنین رفتاری اما حتما 
از سوی جامعه سنتی ایران بی‌پاسخ نمی‌مانده است 
»این هموطنان بیسواد هم آنها را به مسخره میگرفتند. 
ایرانیهای معمولی به آنهائی که پس از چند سال اقامت 
در اروپا به ایران مراجعت میکردند لقب )فرنگ‌مآب( 
داده بودند، کــه در اوائل معنی واقعیش بود: )میمون 
مقلد(«. فرنگی‌مآبی که یکــی از پدیده‌های فرآیند 
تجدد در تاریخ ایــران معاصر به شــمار می‌آمد، در 
ادبیات آن روزگار نیز نمود یافته اســت. نمایش‌نامه 
کمدی »جعفرخان از فرنگ برگشــته«، اثر حسن 
مقدم یکی از بازتاب‌های آن پدیده به شــمار می‌آید 
که در روزگار پهلوی اول در تبیین وضعیت پیش‌آمده 
میان متجددان و سنت‌گرایان بســیار کارآمد است. 
آرتور کریستن‌ســن روایتی جــذاب در این‌باره دارد 
»در این کمــدی جعفرخان، پس از 9 ســال اقامت 
و تحصیل در پاریــس، به طهران برمیگــردد. مادر، 
عمو و نوکر قدیمی خانه‌اش به پیشــواز او میآیند«. 
ایران‌شناس دانمارکی، این سه شخصیت را نماینده 
یکی از گروه‌های اجتماعی ایران برمی‌شــمرد »اولی 
یک زن ســاده و معتقد به رسوم قدیمی است. دومی 
خرافاتی است و سومی معتقد است هرچه که ایرانی 
است از خارجی بهتر است«. این چندگانگی‌ها هرچند 
وضعیتی خنده‌دار پدید می‌آورند اما در واقع بازتابانده 
رویارویی‌های سنت و تجدد در تاریخ معاصر ایران به 
شمار می‌آیند »مادر و عموی جعفرخان، بدون اینکه 
نظر او را سوال کنند، قرار گذاشته‌اند که دختر عمویش 
زینت را به ازدواج او درآورند«. کریستن‌ســن، نگرش 
دو سوی این ماجرا را به روایت نمایش‌نامه به تصویر 
می‌کشد؛ آنجا که جعفرخان می‌گوید »خوب، این یکی 
دو سه روز اول، بگذار هرچه دلشان میخواهد بکنند، 
من بالاخره آنها را به انســان متمدن تبدیل میکنم. 
... در اینجا مادر جعفرخان وارد میشــود و یک دعا به 
گردنش آویزان میکند. عمویش هم یک طلســم به 
بازویش میبندد. ســپس همگی به زیرزمین میروند 
تا، بین لباسهای کهنه، یک ســرداری پیدا کنند. در 
صحنه‌ای دیگر مادر جعفرخان وارد میشــود و یک 
فنجان کاکائو روی سینی برای پسرش میآورد. عمو 
که خیلی عصبانی اســت با اعتراض میگوید: - دیگر 
بس است! جوان را نباید اینقدر لوس و نونور بار آورد. 
مثل اینکه فاسد کردن او در فرنگستان کافی نیست! 
ما تصمیم گرفتیم زینت را به عقــد او درآوریم. ولی 
اگر روش زندگی خود را عــوض نکند، چطور این دو 
میتوانند با هم زندگی کنند؟ از همان روز اول ازدواج، 
طفلک دختر به هزار بدبختی میفتد. جعفرخان حتما 
به او دســتور میدهد، تو باید روی تختخواب بخوابی، 
تو باید روی میز غذا بخوری، تو نباید جلوی سایرین 
عاروق بزنی، تو باید دندانهای خودت را مسواک بزنی، 
و اینجور چیزهــا ... من هیچوقت تحمل نمیکنم که 
دخترم زینت بــه اینصورت بدبخت بشــود!«. آرتور 
کریستن‌سن پایان نمایش‌نامه کمدی »جعفرخان 
از فرنگ برگشــته« را همچون دو راه موازی می‌بیند 
که هریک به سویی می‌روند »در آخر، جعفرخان که 
امیدوار بود با دیپلماسی تالیران خانواده‌ خود را متمدن 
کند، از این کوشش بیهوده صرفنظر میکند، چمدان 
خود را میبندد و دوباره به اروپا برمیگردد و کمدی به 

این صورت به پایان میرسد«.
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  جنبش مشروطیت  
زنان ایرانی و خواسته‌های تاریخی

منصوره اتحادیه: مدعی شدند 
اکنون بیدار شده‌اند

زنان ایرانــی در تاریــخ، به جنبش مشــروطه و 
دستاوردهای آن بسیار وام‌دارند. دگرگونی اجتماعی 
ایران به ویژه در حوزه زنان هرچنــد آرام‌آرام پیش از 
شکل‌گیری مشروطیت آغاز شده بود، اما کامیابی آن 
جنبش سیاســی- اجتماعی بدان جریان دگرگونی 
بال‌هایی نیرومند بخشــید تا اوج گیرد. از آن‌پس بود 
زنان توانســتند خواسته‌های تاریخی‌شــان را طرح 
کرده، در پی دســتاوردهای تاریخی در زمینه حقوق 
فردی و اجتماعی باشند. منصوره اتحادیه )نظام‌مافی(، 
تاریخ‌نگار، در کتاب »زنانی که زیر مقنعه، کلاهداری 
کردند؛ زندگانی ملک‌تاج خانم نجم‌السلطنه« پاره‌ای 
از دگرگونی‌های یادشــده را روایت کرده است. او که 
از نوادگان و وابســتگان خاندان‌های بزرگ قاجاری 
به شــمار می‌آید، همچنین در پژوهش‌های خود از 
خاطره‌های خانوادگی بســیار بهره جسته است. وی 
می‌نویسد »از دستاوردهای انقلاب ]مشروطه[ تحول 
در وضع زنان و به خصوص مسئله تحصیل دختران 
بود. حرکت عده‌ای از زنان که اغلــب از خانواده‌های 
روشــنفکر طبقه متوســط جامعه بودند، توســط 
پدران، برادران و شوهرانشــان- که فعال سیاســی و 
مشروطه‌خواهان بودند- تشویق می‌شد. جالب توجه 
است که مدارس اولیه با شور و اشتیاق بسیار توسط 
بانوان خیر و وطن‌پرست تشکیل شد، در روزنامه‌ها از 
زنان پایتخت دعوت به عمل آمد که به مدرسه بیایند و 
در مراسم امتحان دختران شرکت نمایند. در این‌گونه 
مراسم اعانه جمع می‌شد و گاهی هم سخنرانی‌هایی 
انجام می‌گرفت. نام مدارس بر مبنایی انتخاب می‌شد 
که مبادا در معرض حمله و تهمت بی‌دینی قرار گیرند 
از جمله "مستورات"، "ناموس"، "اناثیه"، "مخدرات"، 

"اسلامیه"  نامگذاری شدند«. 
اتحادیه، »تشکیل انجمن، نامه‌نگاری به روزنامه‌ها 
و ســپس نشــر روزنامه زنانه« را از دیگر کنش‌های 
اجتماعی آنان در روزگار یادشده برمی‌شمرد »مدعی 
شدند که اکنون بیدار شده‌اند و درصدد نجات دختران 
از جهل و بی‌ســوادی هســتند، تا بتوانند فرزندانی 
وطن‌پرست تربیت کنند«. این کوشش‌ها و کنش‌ها 
دســتاوردهایی شایســته برای آنان به همراه آورد 
»حرکــت زنان با همه فراز و نشــیب انقلاب متوقف 
نشد و از آن پس در صحنه اجتماع باقی ماند و بالاخره 
دولت مجبور شد به خواســته‌های آنان توجه کند. 
نتیجه اساسی فعالیت زنان در راه تحصیل دختران و 
تبلیغاتی که در این راستا در مطبوعات انجام گشت، 
منجر به این شد که تحصیل دختران جدی‌تر تلقی 
گردد. در ســال 1336 ق، دولت ده مدرسه ابتدایی 
دخترانه در تهران تاسیس کرد. پیش از این زرتشتیان 
و ارامنه نیز چندین مدرسه برای دختران تاسیس کرده 
بودند و مبلغین کاتولیک فرانسوی بعد از آذربایجان، 
در تهران نیز مدرسه‌ای برای پسران به نام سنت‌لویی 
و مدرسه‌ای نیز برای دختران به نام ژاندارک تاسیس 
کردند. نوه‌های نجم‌السلطنه و دختران جوان فرمانفرما 
همگی در مدرسه ژاندارک درس خواندند که توسط 
زنــان تارک‌دنیای فرانســوی بنا نهاده شــد«. این 
تاریخ‌نگار پیامد این فعالیت‌ها را چنین ارزیابی می‌کند 

»به مروز حضور زنان در جامعه پررنگ‌تر می‌گشت«.

 تصویر پزشک انگلیسی از ایرانیان دوره قاجار

سخاوتمند اما وقت‌ناشناس
چارلز جیمز ویلز، پزشک انگلیسی، در میانه‌های 
دوره قاجار چندین بار به ایران ســفر کرده اســت. او 
در کتاب ســفرنامه‌اش »ایران در یــک قرن پیش« 
بسیار کوشیده است مردمان این سرزمین را از جنبه 
روان‌شناسی اجتماعی و تاریخی به داوری بنشیند. 
این جهانگرد، با وجود اشــاره‌های بسیار به سختی 
زندگی در این ســرزمین کویری و بی‌آب، ایرانیان را 
مردمانی مهربان و باگذشــت توصیف می‌کند که به 
»دیگران« همــواره توجه دارند »خــوی مردانگی و 
گذشت و ســخاوت حتی در میان قشر کم‌بضاعت 
و فقیــر ایرانی هم بحــد وفور دیده می‌شــود. اغلب 
ثروتمندان خیرخواهی را مشاهده کرده‌ام که هرکدام 
چندین خانواده کم‌بضاعت یا بی‌سرپرست از فامیل 
و بســتگاه یا غریبه‌های بی‌پناه را در پناه خود گرفته 
بودند و با منتهای فتوت و جوانمردی از آنان نگهداری 
میکردند«. این اشــاره پزشــک انگلیسی به بخشی 
از روان‌شناســی تاریخی مردمان ایران، ما را به یک 
کاستی بزرگ در زمینه مسئولیت‌های حکومتی در 
روزگار گذشته می‌تواند راه بنمایاند؛ نکته‌ای که او نیز 
از آن نمی‌گذرد »بهمین لحاظ هم هست که هرچند 
در ایران هنوز موسسه خیریه و نوانخانه‌ای عمومی از 
طرف دولت یا موسسات تاسیس نگردید، با این وجود 

هرگز کسی از شدت فقر و گرسنگی تلف نشده«.
دکتر ویلز به شــهرهای گوناگــون ایران همچون 
همدان و شیراز ســفر کرده و با ســاکنان هریک از 
منطقه‌های یادشده روزگاری هم‌نشینی داشته است. 
همین مساله موجب شده است به شناخت‌هایی کلی 
و جزیی از آنان در زمینه روان‌شناسی اجتماعی دست 
یابد. او پس از توصیف خوی یاریگری و انسان‌دوستی 
این مردمان اما از رفتارهای ناخوشایندشان در گستره 
کنش‌های اجتماعی برکنار نمی‌ماند؛ آنجا که ایرانیان 
را اساسا مردمانی بی‌توجه به »وقف« توصیف می‌کند 
»مسامحه‌کاری و ســهل‌انگاری در کارها نیز یکی از 
عادات ناپسندیســت که اکثر قریب به اتفاق ایرانیان 
گرفتار آنند و بمحض مراجعه به آنها در مورد هر کار 
با بی‌اعتنائی نگاهت میکنند و مرتبا قــول "فردا" و 
"فردا" هم قــول فردا و فرداهای دیگــر را میدهند«. 
پزشــک انگلیســی در تبیین روش گریز ایرانیان از 
»وقت‌شناســی« به روش‌های زیرکانه‌شــان در این 
زمینه اشاره می‌کند »اکثر آنها علاقه و اعتنای چندانی 
به "وقت‌شناسی" ندارند، بدین لحاظ از امضاء کردن 
در ذیل قراردادیکه در آن روز و ساعت تشکیل جلسه 
یا ملاقاتی تعیین گردیده بیزارند. بدین لحاظ با وجود 
تعیین قرار همیشه در پی پیدا شدن اتفاق یا بهانه‌ای 
جهت بهمزدن قرار و حاضر نشــدن در راس ساعت 
معین در محل تجمع هستند و تاخیر در حضور و دیرتر 
یا بدون تعیین وقت به قرار آمدن را برای خود یکنوع 
پیش‌آمد دلخواه و امتیاز و شخصیت بشمار می‌آورند«.

 نمای نخست
ورودی باب همایون؛ کافه لقانطه

»در ابتدای این خیابان ]باب همایون[ کافه‌ای 
بود بنام »لقانطه« که آنرا مردی بنام غلامحسین 
خان لقانطه دایر کرده صورتی آبرومند بآن داده و 
مشابه آن یکی هم در میدان بهارستان برپا ساخته 
بود. در جلو این لقانطه حوض کاشی زیبایی وسط 
پیاده‌رو ســاخته بود که از نهر خیابان لوله‌کشی 
شده، فواره‌ای در وســط آن فوران مینمود، علاوه 
بر جریان قسمتی از آب نهر که از آن عبور می‌کرد 
و دور آنرا گل و گلدان و قلیانهای بلور بادگیر نقره 
چیده حاشــیه کنار نهر خیابــان را چمن‌کاری و 
گلکاری نموده صفا و جــا و زیبایی جداگانه بآن 
داده بود. ... تابســتانها با چیدن میز و صندلی در 
پیــاده‌رو و در زمســتانها از مشــتریان در داخل 
پذیرایی مینمود. بنا بر رســم زمان چای و قلیان 
در درجه اول متاع این کافه یا لقانطه یا قهوه‌خانه 
بود و قهــوه دومین آن که هنــوز در اینجا خلاف 
ســایر قهوه‌خانه‌های دیگر که در آنها فروش قهوه 
به کلی از میان رفته بود بطالبان فروخته می‌شــد 
و در تابســتانها انواع شــربت آلات مانند شربت 
به‌لیمو، سکنجبین، شــربت آلبالو، شربت ریباس 
و همچنین بســتنی و فالوده که عرضه میگردید. 
اگرچه این کافه مانند تمام قهوه‌خانه‌ها از پیش از 
آفتاب دایر و بعد از دکاکین تمام کســبه تعطیل 
میگردید اما جوش و جلای آن از دو ســه ساعت 
بغروب مانده تا یکی دو ســاعت از شــب گذشته 
بود که اعیان و رجال با اســب و کالسکه، درشکه 
و اتومبیلهای ســواری خود، که این مرکب کم‌کم 
و تک‌وتوک زیــر پای بزرگان پیدا شــده بود، در 
آنجا تفریح و وقت‌گذرانی میکردند و کافه‌ای بود 
تقریبا گران‌قیمت که دو برابر قهوه‌خانه‌های دیگر 
پول می‌گرفت و به اعیان و اشــراف و اداری‌های 
والامقــام و فرنگ‌دیده‌هــا و روزنامه‌نــگاران و 
نویسندگان اختصاص یافته بود«. روایتی که جعفر 
شــهری در کتاب »طهران قدیم« درباره یکی از 
کافه‌های پرآوازه تهران در اوایل دوره پهلوی اول 
ارایه می‌دهد، مــا را از دریچه یکی از نخســتین 
کافه‌های مشهور نوین در تهران، به روزگار آغازین 
دگرگونی‌های اجتماعی در تاریــخ معاصر ایران 
می‌برد؛ به نخســتین سال‌های ســده چهاردهم 
خورشــیدی، به ویــژه دو دهه نخســت آن، که 
روزگاری مهم از جنبه اجتماعی به شمار می‌آید. 
ورود پدیده‌هــای تازه به جامعه ایــران، از کافه و 
رستوران گرفته تا مهمان‌خانه، سینما و اتومبیل 
و نیز تغییر چهــره پایتخت به عنــوان مرکز این 
دگرگونی‌ها، جامعه ایران را در آغاز مرحله‌ای تازه 
از زیست خود گذارده بود. ایرانِ دهه‌های 1300 و 
1310 خورشیدی دگرگونی‌هایی تازه می‌آزمود. 
ورود وســیله‌هایی چــون دوچرخــه، اتومبیل و 
موتوســیکلت و در پی آن‌هــا رواج بهره‌گیری از 
طیاره، پیدایــش پدیده‌هایی تازه چــون کافه و 
رستوران و شــکل‌گیری پدیده‌ای به نام »خیابان 
لاله‌زار« در قلب پایتخت که چکیده تجددخواهی 
جوانان آن روزگار را می‌شــد در آنجا به تماشــا 
نشســت، تهران و در پی آن ایــران را به دوره‌ای 
تازه از چرخه زندگــی اجتماعی‌اش وارد می‌کرد. 
این‌ها اما همه تغییرها نبود؛ خیابان‌ها و گذرهای 
خاکی شهر آسفالت شدند، اتومبیل به شکل‌های 

گوناگون شــخصی و همگانی در این خیابان ها به 
راه افتادند، آب لوله‌کشــی به خانه‌هــا راه یافت و 
بسیاری دگرگونی‌های دیگر که تصویری دیگر از 

ایران ارایه می‌کرد.
 نمای دوم، تهرانِ دگرگون‌شده

 جوانانی با ذائقه نو
کافه از نخستین نمادهای دگرگونی اجتماعی 
در میان طبقات گوناگــون جامعه در ایران از آغاز 
ســده چهاردهم خورشــیدی به شــمار می‌آید. 
تا پیــش از پیدایــش کافه‌های نویــن در ایران، 
قهوه‌خانه‌ها مکانی همگانی برای وقت‌گذرانی به 
شمار می‌آمدند. قهوه‌خانه‌ها ویژگی‌هایی داشتند 
که آن‌ها را با گذشته پیوند می‌زد. کافه اما پدیده‌ای 
نو به شمار می‌آمد که بخشی از جامعه را به سوی 
خود می‌کشــاند؛ آنانی که ذایقه‌ای تازه داشتند و 
در پی دگرگونی بودند. این پدیده در ســال‌های 
پایانی حکومت قاجار در ایران آرام‌آرام رواج یافت 
و در سراســر دهه‌های 1300 و 1310 در برخی 
شــهرهای بزرگ به ویــژه پایتخــت رواج یافت. 
کافه‌ها گاه به تنهایی گاه به گونه کافه‌رستوران یا 
هتل‌کافه مخاطبانی را به سوی خود می‌خواندند 
که از پایگاهی جز سنت‌گرایی در ایران برخاسته 
و در بســتری دیگر بالیده بودند؛ روشــنفکرها به 
ویژه فرنگ‌رفته‌ها و دانش‌آموختگان دانشگاه‌های 
اروپایی از آن‌جمله به شــمار می‌آیــد. ایرانیان از 
ســده‌ها پیش با نهاد قهوه‌خانه در جایگاه مکانی 
برای گردهم‌آیــی خوی داشــتند. کافه هرچند 
یکسانی‌هایی کلی با آن داشت اما یک پدیده نو بود 
و تفاوت‌هایی بنیادین با قهوه‌خانه ایرانی داشــت. 
منصوره اتحادیه، تاریخ‌نگار و اســتاد دانشگاه در 
یک گفت‌وگو با روزنامه شــهروند با نام »هیاهوی 
آرام؛ روایتــی از دگرگونی‌های اجتماعی ایران در 
نخستین سال‌های ســده چهاردهم خورشیدی« 
با اشاره به درباره دگرگونی‌های یادشده، پیدایش 
تفریحات و سرگرمی‌های تازه را از جلوه‌های این 
برشــمرده، چنین روایت کرده اســت »اینگونه 
تفریحات جدید شــرایطی را فراهم آورد ... رفتن 
به کافه و رســتوران از جمله تفریحات جدید بود. 

این کافه‌ها و رســتوران‌ها در 
بســیاری زمان‌ها برای جلب 
مشتری موسیقی هم داشتند 
یا عصرانه ترتیــب می‌دادند. 
هتــل امپریــال در خیابان 
لالــه‌زار اعلانــی در روزنامه 
چاپ کرده بود بــا این محتوا 
که چای عصر با موزیک آماده 

است«. 
حضور زنــان در کافه‌ها از 
امتیازهــای این نهــاد نوین 
نســبت بــه قهوه‌خانه‌ها به 
شــمار می‌آمد. ورود زنان به 
قهوه‌خانه‌هــا تــا آن روزگار 
ممنوع بــود اما آنــان با رواج 
کافه‌ها بــه ســبک اروپایی 

می‌توانســتند در آنجاها حضور یابنــد؛ هرچند 
مخالفت‌هایی نسبت به این پدیده در جامعه سنتی 
ایران وجود داشت؛ حتی برخی می‌کوشیدند این 
مســاله را به تمسخر بکشــند. منصوره اتحادیه با 
اشاره به آن تمسخرها، نوپایی نهادهایی همچون 

رســتوران و کافه را یادآور شده، می‌گوید »گاهی 
برخی نویســندگان با لحنی تند و تمســخرآمیز 
از رفتــار زنان در اجتماع انتقــاد می‌کردند. ... اگر 
در کافه و رســتوران و تئاتر، رفتار مــردم به نظر 
ناهنجار بود، چیزی دیگر ندیــده بودند. مرتضی 
راوندی در کتاب »تاریــخ اجتماعی ایران« هنگام 
توصیف دگرگونی‌های مهم اجتماعی در نخستین 
سال‌های ســده چهاردهم خورشــیدی، به رواج 
کافه به عنوان یک پدیده در ایران اشــاره می‌کند 
که البته با تفریحات و زمان‌های فراغت در زندگی 
روزمره ایرانیان پیوند دارد »سابق بر اين اگر براي 
طبقات پاييــن اجتماع فرصت و فراغتي دســت 
مي‌داد وقت خود را با گفت‌وگو و ديد و بازديدهاي 
دوستانه سپري ميك‌ردند، در حالي كه در روزگار 
ما از بركت وجود وســايل ماشيني چون اتومبيل، 
راديــو، تلويزيون، مــردم عــادي مي‌توانند وقت 
خود را در تماشــاي فيلم و گوش دادن برنامه‌هاي 
راديو بگذراننــد. ... در جامعه ايــران كه در حال 
تحــول اقتصــادي و انتقال از مرحله كشــاورزي 
كهنه به صناعات تازه اســت، متدرجا مردم با امر 
فراغت و مسائل آن آشنا مي‌شوند. گواه روشن اين 
مطلب آن است كه آمارها، همه ساله سهم بيشتر 
هزينه‌هاي فراغت را در بودجه خانوادگي منعكس 
ميك‌ند؛ و افزايش مســافران تفريح‌جوي داخلي، 
ازدياد مشتريان وسايل ماشيني سرگرمي )چون 
ســينما، تلويزيــون، راديو و نظايــر آن( را عرضه 
مي‌دارد، عدد مؤسســات انتفاعي كه اوقات فراغ 
مردم در آنها مي‌گذرد )كافه، رســتوران، كلوپ و 
مانند آن( رو به فزوني است و فعاليتهاي فرهنگي 
و هنري كه در ســاعات بكياري صورت مي‌گيرد 
)چون مطالعه كتاب، روزنامه و مجله و دوخت‌ودوز 
و پــرورش گل و گياه و درخت و جــز اينها( رو به 
افزايش است و اين جمله حكايت از آن ميك‌ند كه 
مطالعه وقت‌گذراني در جامعه ايراني در اين مرحله 

انتقالي بس آموزنده است«.
نمای سوم، »کافه‌ها- قهوه‌خانه‌ها«  

»متجددان و سنت‌گرایان«
عکس��ی در مجموعه بایگانی موسسه مطالعات 
تاریخ معاصر ایــران نگهداری 
می‌شــود که پاســبانی را بر در 
کافه‌رســتوران باغ گلشــن در 
دوره پهلــوی نشــان می‌دهد. 
نوشــته ســردر کافه‌رستوران 
بیانگر آن اســت که هر شــب 
یکــی از خواننده‌های شــهیر 
رادیو تهران در آنجا می‌خوانده 
و با یولــون آقــای جهانبخش 
همراهی می‌شده است. »ورود 
آزاد« دیگر نوشــته‌ای به شمار 
می‌آید که بــر تابلوی ســردر 
کافه رســتوران گلشــن نقش 
بســته است. پاســبان ایستاده 
بر در کافه‌رســتوران، پدیده‌ای 
جالب بــه نظــر می‌آیــد. در 
زمانه‌ای که این عکس برداشــته شــده اســت، 
بیش‌تر کافه‌ها، رســتوران‌ها، هتل‌ها و سالن‌های 
نمایش بایــد با هماهنگی کلانتری، پاســبانی را 
جلوی ورودی می‌داشتند تا امنیت آنجا را تامین 
کند. رواج کافه به همراه رســتوران، که هر دو در 

زمره مظاهــر تجددگرایی به شــمار می‌آمدند، 
دولت را برآن می‌داشــت مقرراتی در این زمینه 
تصویب و اجرا کند. از آن‌جملــه بلدیه تهران در 
ســال 1307 مقررات و ضوابطی برای تاســیس 
کافه و رســتوران در نظر گرفت. فرهنگ‌ســازی 
میان پایتخت‌نشــینان نیز دیگر کنش متجددانه 
حکومت برای پذیرش مظاهر نوین شهرنشــینی 
همچون کافه‌ها و رســتوران‌ها به شمار می‌آمد. 
مجلــه بلدیه در جایــگاه ارگان رســانه‌ای بلدیه 
تهران، در آن زمانه نوشــته‌ها و مقاله‌هایی درباره 
لزوم ایجاد تغییرات در رفتــار همگانی در جامعه 
منتشــر می‌کرد. به عنوان نمونه در یک سلسله 
مقاله با تیتر »مراعات اخلاق در محافل عمومی« 
چنین می‌خوانیــم »... حالیه مجالس رســمی، 
جشــن، مهمانی، اجتماعــات عمومــی زیاد و 
هتل‌های فراوان و رستوران‌های بیشمار تشکیل 
شده است که در مواقع معینه مراعات نکات لازمه 
حتمی است ...«. در شماره‌ای دیگر از مجله بلدیه 
در این‌باره آمده است »مردم باید خود را بزندگی 
نو و جدید آماده نمایند. واقعا چیز غریبی اســت 
بعضی‌ها شاید خیال میکردند اگر یکروز بواسطه 
انجام کار فوری وقت خود را برای راه تلف نکرده و 
بیشتر بکار خود برسند در هتلی غذا صرف کنند 
کفر میشود!« نویســنده این نوشتار همچنین به 
ناهمخوانی رفتارهای پاره‌ای پایتخت‌نشــینان با 
مظاهر نوین تمدنی چنین اشــاره می‌کند »نظرم 
است چند شب قبل به کافه وارد شدم ... تازه‌واردی 
را مشاهده کردم صندلی از پهلوی میزها برداشته 
در جلوی جوی آب نشست!«. این مساله اما تنها 
کوشش در پیوند با نهادهای نوین و مظاهر تجدد 
نبود. در ســوی دیگر، مخالفانی ایستاده بودند که 
بخش سنت‌گرای جامعه را نمایندگی می‌کردند. 
نگرش آنــان به پدیده‌های چون کافه، رســتوران و 
سینما، نگاه به تازه‌واردانی بود که نابودی بنیان‌های 
زیست مرســوم چند صد یا چند هزار ساله زندگی 
ایرانی- از نگاه آنان- را هدف داشتند. این نگاه را در 
می‌توان در نوشته‌ای انتقادی از قلم مهدیقلی خان 
هدایت )مخبرالسلطنه( کارگزار دولتی در عهد قاجار 
و پهلوی اول به روشــنی دید. او در کتاب خاطرات 
و خطرات آنجا کــه دگرگونی‌هــای روز را موجب 
نابودی فرهنگ و ســنت‌های ایرانی برمی‌شــمرد، 
چنین روایت کرده اســت »طمطراقــی اگر بود در 
منازل مستور بود امروز در سینما، هتلها، رستورانها، 
قهوه‌خانه‌ها ]کافه‌ها[ و شیرینی‌فروشی‌ها مكشوف و 
برملا است همه سبب رشك، حسد، رقابت و بدتر از 
همه تخریب زندگی خانواده و ترویج فحشا«. قهرمان 
میرزا سالور »عین‌السلطنه«، شــاه‌زاده قاجاری در 
کتاب پربرگ »روزنامه خاطرات عین‌السلطنه« نیز 
در نقدهایی جدی که بــه دگرگونی‌های اجتماعی 
ایران در آن روزگار روا می‌دارد، رواج کافه‌ها و حضور 
زنــان در آنجاها را نمودهایی مفســده‌برانگیز از آن 
دگرگونی‌ها به ویژه در زمانه پهلوی اول برمی‌شمرد 
»]در روزگار پهلــوی اول[ گفتند ]تا[ زنها باحجاب 
]باشند[ مملكت ترقی نمیك‌ند حجاب برداشته شد. 
خانمها به این اكتفا نكرده ســر و گردنهای قشنگ 
خود را بیرون انداختــه ... حتی جوراب هم پا نكرده 
ساقهای زیبای خود را به همه نشان دادند. ]از رفتن[ 
توی این كافه آن كافه، شرب مسكر، رقص، آواز، آن 

مفاسد برخاست«. 

ورود کدام پدیده‌ها، نماد آغاز روزگار دوگانگی‌ها در تاریخ معاصر به شمار می‌آید

کافه ایران
  کافه‌ها چگونه به یکی از چالش‌های متجددان و سنت‌گرایان بدل شدند

|  آبان روزگار |  روزنامه‌نگار| 

حضور زنان در کافه‌ها از 
امتیازهای این نهاد نوین نسبت 
به قهوه‌خانه‌ها به شمار می‌آمد. 
ورود زنان به قهوه‌خانه‌ها تا آن 
روزگار ممنوع بود اما آنان با 

رواج کافه‌ها به سبک اروپایی 
می‌توانستند در آنجاها حضور 
یابند؛ هرچند مخالفت‌هایی 

نسبت به این پدیده در جامعه 
سنتی ایران وجود داشت؛ حتی 
برخی می‌کوشیدند این مساله 

را به تمسخر بکشند
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